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Abstract 

One Thousand and One Nights is one of the ancient and classical Persian texts that has been the 

subject of discussion and study to this day due to its extensive content and references to simple yet 

profound concepts that have been a concern of mankind throughout history. The diversity of content 

and concepts of this work has paved the way for the most extensive literary, theological, 

philosophical, and symbology discussions of this work, but one of the concepts that is perhaps not so 

well-received as it deserves to be processed is the issue of nature in the stories of One Thousand and 

One Nights. The aim of the present article is to examine nature in the stories of this book. This article, 

which is studied using a descriptive method based on One Thousand and One Nights translated by 

Mohammad Reza Marashipour. The result is that in this vast collection we are faced with three types 

of nature: 1. Inanimate nature such as islands, caves, mountains, and seas; 2. Green nature of plants 

and trees, which includes natural trees and magical and strange trees; 3. The nature of living beings 

or animals, which includes ordinary animals and enchanted animals. In the tales of One Thousand 

and One Nights, we encounter a high frequency of human-animal transformations, usually as a 

punishment for a guilty person or even a sorcerer who transforms an innocent person into a donkey, 

gazelle, bear, monkey, dog, and bird. 
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 چکیده

آيد كه به لحاظ گستردگی محتوايی و اشارات آن به مفاهيم ساده و در عين ه به شمار میشب يکی از متون ادبيات عاميانهزارويک

و بررسی بوده است. هدف مقالة حاضر بررسی طبيعت در  اند تا به امروز محل بحثحال عميقی كه در طول تاريخ دغدغة بشر بوده

پور انجام شده شب ترجمة محمدرضا مرعشیهزارويک شب است. اين مقاله با روش توصيفی بر اساس كتابهاي هزارويکداستان

. طبيعت 2غار، كوه، دريا؛  جان مانند جزيره،. طبيعت بی1رو هستيم: اينکه ما در اين مجموعة عظيم با سه نوع طبيعت روبه است. نتيجه

ت جاندار يا حيوانات كه شامل . طبيع3شود؛ سبز گياهان و درختان كه شامل درختان طبيعی و درختان جادويی و عجيب و غريب می

شب با بسامد بالاي تغيير شکل انسان به جانور مواجهيم كه هاي هزارويکشده است. در حکايتحيوانات معمولی و حيوانات افسون

كند. گناهی را به خر، غزال، خرس، ميمون، سگ و پرنده تبديل میعمولاً به عنوان مجازات فرد گناهکار و يا حتی ساحري انسان بیم

هاي فراوانی شده است كه اگر اين زمينه وجود نداشت، قصه ساز وقوع قصهشب زمينه در نهايت اينکه اساساً طبيعت در هزارويک

 شد.آفريده نمی
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 . مقدمه1

هاي بعدي و انتقال زمان شروع مشخصی ندارد و همواره بوده است. تمايل انسان به تربيت نسلقصه و افسانه در ادبيات 

ها متعلق به هركجا كه باشد. سادگی و اصالت افسانهها ها و افسانهتواند دلايلی از به وجود آمدن داستانتاريخ قوم به آنان، می

به همين دليل است كه درگذر زمان و عبور از زيروبم تاريخ زنده  اند؛ شايدها را به خود جذب كردهباشند همواره شنونده

ها همواره طبيعت قصه ناپذيراند. يکی از اجزاي جدايیهاي نظامی و فکري جان سالم به دربردهاند و از گزند انواع هجوممانده

 شود. آغازين قصه قلمداد می هايها تنيده شده كه در بيشتر موارد جزو كنشبوده است. طبيعت چنان در تاروپود قصه

آيد و طی ساليان متوالی نگارش اي است كه كتابی چندمليتی به شمار میهاي افسانهشب نمونة بارزي از داستانويکهزار

بسا كشورهاي هاي زادگاهش و چهاي در ميان سرزمينان و فرهنگ را تجربه كرده و از جايگاه ويژهيافته است. چندين زب

خصوص در ميان اقوام شرق در ها، بهدار است. اعتقاد به سحر و افسون به شکل يک عقيدۀ عام در ميان انسانغربی برخور

راكات زيادي را به وجود آورده كه شايد همين ويژگی موجب ها، اشتويژه ادبيات شفاهی و فرهنگ عاميانة آنحوزۀ ادبيات به

تنها از الکی چون ايران، هند، عراق، مراكش، يونان، روم و چين، نهشب باوجود گذر از ممگشته تا اثري همچون هزارويک

 ها، بادوام بيشتر به حياط خود ادامه دهد.ميان نرود، بلکه با وام گرفتن از هركدام از اين فرهنگ

ارويکهاي هزهاي كهن، بخش مهمی از داستانهاي انسان همانند بسياري ديگر از افسانهعنوان يکی از داشتهيعت بهطب

هاي طولانی بخش عظيمی ب را در برگرفته است. گاه اين طبيعت با چهرۀ واقعی خود در داستان مطرح است كه با توصيفش

شی از داستان حکايت عاشق و معشوق كه به توصيف شکارگاه و چگونگی ها را در بردارد؛ مانند بخاز تصويرسازي داستان

 ( و گاه با طبيعتی جادويی و غيرواقعی. 402: 1397ر، پوشده است )مرعشیشکار شاهزاده پرداخته

هاي كنند و خوي و خصلترو هستيم؛ جاندارانی كه صحبت میدر طبيعت جادويی ما با طبيعتی غيرواقعی و فراطبيعی روبه

يژگی فراطبيعی هايی كه جادو شده و در قالب جانورانی ديگر هستند، عناصري از طبيعت كه واند، انسانانسانی به خود گرفته

شب شوند. طبيعت و طبيعت جادويی در هزارويکواسطه اعمالی قادر به انجام كارهاي فراطبيعی میهايی كه بهدارند و يا انسان

صورت واقعی و هايشان از طبيعت هم بهين پژوهش به دنبال اين است كه چرا نياكان ما در قصهاي دارد. انمود بسيار برجسته

-اند. در اين پژوهش به دنبال پاسخی براي اين سؤالات هستيم: طبيعت چگونه در هزارويکويی بهره گرفتهصورت جادهم به

 شب را در برگرفته است؟هاي هزارويکايی داستانهاي روشب ظهور و بروز پيداكرده است؟ چرا طبيعت بخش مهمی از زمينه

 . پیشینة پژوهش1-1

شب: نويسنده هاي هزارويکهاي كهن، بر اساس منتخبی از افسانهيعت در افسانه( بررسی ارتباط انسان و طب1388وزيري )

ها كه ماحصل تلاش انسان ابتدايی براي افسانهنامه به بررسی ارتباط انسان با طبيعت از مناظر گوناگون به ويژه در اين پايان

ها ترين افسانهشب را به عنوان يکی از غنیهزارويکگويی، برقراري ارتباط با طبيعت است، پرداخته كه براي گريز از پراكنده

 انتخاب كرده است.

نده در اين مقاله به اينکه محيط گرا: نويسهاي عاميانه ايرانی از ديدگاه بوم( طبيعت در قصه1398خراسانی و همکاران )

گرايانه ست. همچنين به خوانش بومهايی برعهده دارند، پرداخته اگيري هر اثر ادبی چه نقش يا نقشزيست و طبيعت در شکل

ها، وفور هاي عاميانه پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه افزون بر جلوۀ طبيعت با دو وجه مقدس و جادويی در قصهقصه

دارد و شوند، قهرمانان را در صلح و آشتی با طبيعت نگاه میاهان جادويی و ديگر عناصر طبيعت كه ياريگر قهرمانان میگي

 داند.خوان امروزي نيز احترام به طبيعت و پاسداشت آن را وظيفة خود میصهق
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شب: نويسنده در اين ي هزارويکهايابی عناصر جادويی بلاگردان در داستان( واكاوي و ريشه1401خليفه و همکاران )

ه است. همچنين نقش و كاركرد مقاله به بررسی دگرديسی انسان بر اساس جادو و در راستاي بلاگردانی در اين اثر پرداخت

 شب در اين پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.هاي هزارويکعنصر جادو و ارتباط آن با بلاگردانی در داستان

 رچوب نظري. روش پژوهش و چا2-1

 اي است كه بـا تهيهگيري از روش گردآوري اطلاعات كتابخانهتحليلی و بهره -روش پژوهش حاضر به صورت توصيفی

ترين متونی است شب يکی از كهنشب انجام شد. هزارويکمنابع اصلی و فرعی در مورد عناصر طبيعت و كتاب هزارويک

ـا و اعتقادات آدمی آميخته به خرافات و اوهام بود. از زمان تأليف و مؤلف آن مانده كـه هنـوز باورهاي برجايكه از گذشته

سينه و نسل بهصورت شفاهی بـوده و سينهها بهاي اين داستاندانيم كه در دورهیقدر مآگاهی درست و دقيقی نداريم. همين

دست گشته، تا بها از خود بر آن افزوده و دستهايی رآميختگی ملل قديم، هر ملت داستاناند و به دليل درهمبه نسل گشته

 صورت مکتوب درآمده است. اينکه درزمانی به

ها نيز سان خود را شـناخت و قـدرت تکلم و ارتباط با ديگران را پيـدا كرد، نخستين قصهشايد از روزي كه نخستين ان

گاه ان غارنشين بر ديوارهاي سنگی سکونتشکل گرفت. »عمر قصه به قدمت عمر انسان است. شايد همان زمانی كه انس

ی كه در برخورد با حوادث روزمرۀ زنـدگی زد« و يا شايد انساناي را نيز رقم میكشيد، افسانهخويش نقش حيوانات را می

سـپرد و بعـد از گذشت روزگارانی در شبی سرد و زمستانی در گرماي آتشی افروخته و يا در گرماي اموري را به خاطر می

ت ها شد و بشر ياد گرفكرد، سنگ بناي نخستين داستانفرساي يک نيمروز تابستانی آن را براي كودكانی مـشتاق نقل میطاقت

كه از قوۀ تفکر خود استفاده كند و بعدها خاطرات زندگی عادي خود را در ميان حوادثی غيرواقعی و عجيب بپيچد تا هنگام 

جايی روي بشر از هزارتوي تاريک زمان گذشت و كودكی خود را پشت سر نهاد و بههرروايت شيرينی آن دوچندان شود. به

اي اين موضوع اندازهاش شده بود. در ميان برخی ملل بهاز زمان جزئی ثابت از زندگیاي ها در برههها و افسانهرسيد كه قصه

ترين هنر است. ايمعاش آنها بود »قصه تودهگـويی و نقالی شغل و وسيلة امرارپررنگ شد كه اشخاصی پيدا شدند كه قصه

: 1393هاست« )صالحی، ل فراگير شدن قصهكننده و ساده، يکی از دلايطرح مسائل مردمی در قالبی جذاب، پركشش، سرگرم

5  .) 

طسوجی ميرزا توسط عبدالطيف ها و در زمان محمدشاه قاجار بنا به اشارۀ بهمناين كتاب در ايران در دورۀ رونق افسانه

 هايی سرود و يا انتخاب كرد. همچنين ميرزاتبريزي از تازي به فارسی ترجمه شد. سروش اصفهانی براي اشعارش معادل

 الملک نيز فرصت يافت تا در مدت هفت سال ترجمة كتاب، مجالسی از آن را تصويرسازي كند.ابوالحسن صنيع

 . بحث2

هاي گردآمده از اي عظـيم از زيبـاترين قصهادبيـات جهـان اسـت كـه مجموعهبديل شب از شاهکارهاي بیهزارويک

ها ناشناس ها برخوردار بود، تا سالوبيتی شگفت در ميان همه ملتها از محبخاورميانه و هندوستان است. اين قصه كه سال

به جهانيان شناسانده شد و باعث شهرت  هاي اروپـايی توسط آنتوان گالان فرانسويماند و تنها پس از ترجمة آن بـه زبان

جام شد. شناخته شدن گير كتـاب شـد، بعـد از ترجمة فرانسوي كتاب نخستين ترجمه توسط »سر ريچارد برتون« انعالم

هايی آفريدند كه تأثير شب در غرب، بر نويسندگان غربی بسيار تأثيرگذار بود و »نويسندگان اروپايی كتابهزارويک

توان به دكامرون اثر بوكاچيو اشاره كرد )صالحی، ها میها كـاملاً مـشهود اسـت. از ميـان ايـن كتاببر آنشب هزارويک

 شب دارد.ار و روايتگري شباهت زيادي به هزارويک( كه در ساخت12: 1393
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ستند. ازجمله گذرانی ندارند و حاوي بسياري مطالب ديگر نيز هشب فقط جنبـه سرگرمی و وقتهاي هزارويکداستان

خی هاي تاريها، حکايتورسوم، سفرها و سياحتها، آدابحکاياتی با محتواي طنز، تعليمات اخلاقی و دينی، جغرافياي مکان

اي از زندگی بشر و شب را آيينههاي هزارويکتوان همة مطالب و حکايتاز اين نظر می خورد.و ... نيـز فراوان به چشم می

شب هرچه كه باشد تلاشی بوده است براي تحول برخی واقعيات جامعة هاي او دانست. هزارويکخواستهتعبيري از رؤياها و 

شب ازنظر بکر بودن موضوع در هاي هزارويکها. بـسياري از قصهها و محروميتز ناكامیآن روز، رسيدن به آرزوها و فرار ا

هايی سخيف توان داستاننويسی هستند، هرچند كه در آن ميان میافکنی در آن از شاهکارهاي قصههاي گرهحلآن دوران و راه

طبيعت چنان در تاروپود آن تنيده شده كه از همان آغاز توان دريافت كه شب میهاي هزارويکنيـز يافت. با نگاهی به داستان

ست. به طور كلی طبيعت در هاي آغازين قصه قلمداد شده اكنند و اصولاً جزو كنشگري میداستان عناصري از طبيعت جلوه

جا كه مدنيت به جانبه دارد؛ انسان و طبيعت با هم تعاملی هميشگی و حياتی دارند و از آنها حضوري گسترده و همهاين قصه

شب هاي هزارويکشود. در قصهشب نقشی ندارد، مسائل سود قانونی نيز طرح نمیهاي هزارويکشکل امروزي در قصه

نجات بخش، رازآلود و مقدس است كه قهرمانان قصه در قبالش احساس مسئوليت دارند و  طبيعت بخشنده، حامی،

 رسانند. ه اهداف خود به طبيعت آسيب میشوند و براي رسيدن بضدقهرمانان دشمن طبيعت می

 . مفهوم طبیعت1-2

شده بودند. خورشيد،  ساخته هاي پيرامونش،ترين و پرخطرترين هستیهايی كه انسان به كاربرد براي مهمنخستين واژه

انگيختند. او با میهاي همسان ديگر چندان براي بشر ابتدايی اهميت داشتند كه پيوسته توجه او را برباران آسمان و نمونه

هاي بيگانه، گذاري ديگر انسان با اين هستیاي آنها را از آن خودساخته بود. پس از نامها، تااندازهگذاري اين هستینام

شدند و از همين روي هر دو در چشم او يشاوند و يگانه شد. نام خورشيد و خود خورشيد باهم در ذهنش، فراخوانده میخو

اي خاص گذاري عناصر مهم هستی واژهالاتر از آن، مقدس گشته بودند، اما در همان ابتداي شناخت و نامعزيز و محترم و ب

عنوان يک كه جدا و متمايز از انسان باشد، وجود نداشت. چيزي كه انسان بهو اختصاصی براي خود طبيعت به معناي طبيعتی 

ومی مستقل از خويش دهد. انسان يک جزء اصلی از يک كل به شمار فرد انديشنده در آن به نظاره بنشيند و به آن نام و مفه

 (.66: 1384يگانه بود )پاشايی، آمد. جزئی كه بستگی تنگاتنگی با عناصر و نيروهاي جهان پيرامونش داشت و با آن می

باط مستقيم با آن در بنا بر آنچه ذكر شد، يگانگی انسان با طبيعت انکارناپذير است. انسان بخشی از طبيعت است و در ارت

توان شواهد بسياري بر تأييد پيوند شود. میهاي كهن اين ارتباط و عشق به طبيعت ديده میبسياري از اديان اساطير و افسانه

ميان عقايد مقدس و هماهنگی و عملکرد طبيعت ارائه كرد. براي نمونه در اساطير ژاپنی گويی طبيعت و انسان از يک خانواده 

هاي هستند. اولين فرزند »ايزاناكی« و »ايزا نام« نه »كامی« به معناي خدا بود و نه آدمی، بلکه جزيره ها و گستره و خويش هم

ها كردند. طبيعت نزد آنها به چشم نيروهاي مقدس طبيعت نگاه مینهادند و به آنن( حرمت میخاک بود آنان به كامی )خدايا

اين است كه جايگاه درست انسان را در دامن طبيعت بيابد. در چنين ديدگاهی مقدس است و انگيزۀ بزرگ چنين فرهنگی 

گذرد. به اعتقاد بيرونی اش در درون طبيعت مییايستد و نه بر آن برتري دارند، بلکه زندگانسان نه رو درروي طبيعت می

سينا نيز طبيعت را نيرويی بخشد. ابنوتفريط نظم میطبيعت نيرويی است كه مخلوقات را بنا به تدبير الهی و بدون افراط

ارۀ هاي بدوي درب(. اين درست مشابه همان ديدگاهی است كه انسان329شود )همان، داند كه موجب حركت عناصر میمی

ي امور جريان طبيعت به آن قائل بودند آنان براي تبيين حركات خود و طبيعت، معتقد بودند كه »چيزي يا نيرويی در همه

 (.5: 1379مة تغييرات محصول همان نيرو هستند« )ضيمران، دارد و ه
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يات؛ يعنی قواي طبيعت داند كه نيروي حاي میمنزلة موجود زندهاخوان صفا صاحب رسايل اخوان صفا، طبيعت را به

ی كه اخوان (. جهان102: 1359شود )نصر، سراسر آن را فراگرفته و منشأ آثار و افعال گوناگونی است كه در اجسام ديده می

صفا در رسايل خود تشريح كرده است مانند عالم يونانيان، ايرانيان و ساير ملل باستانی، جهانی زنده و مانند انسان داراي بدن 

بخشد. به اعتقاد وي حركت اجسامی كه به نظر ما فاقد روح و حيات است با مسئلة است كه به اين بدن حركت میو روحی 

مشابه است؛ زيرا جميع موجودات در دار خلقت در حيات كلی كه سراسر جهان را فراگرفته حركت حيوانات و نباتات 

 (. 105اند )همان: شريک

كند براي ادامة هستی خود در اين كرۀ خاكی از رفتار و عادات جانوران ندگی میمسلم است انسانی كه در بطن طبيعت ز

گيرد. گاهی اين تأثير به حدي است كه آنان در تعامل با يکديگر ها بهـره میپذيرد و از آنهاي طبيعی اطرافش تأثير میو پديده

شود. در اعصار مبهم روستائيان هنوز هم ديده میويژه در زندگی بوميان و رسند. اين اشتراک بهبه يک زندگی مشترک می

ا طبيعت و جانوران و نباتات قرين بودند كه قدر بها آنگفتند انسانگذشته كه قبايل بومی استراليايی به آن »آلچه رينگا« می

 (. 115: 1383دانستند )رستگار فسايی، می خود را نيز بخشی از آن

انواع جانوران و گياهان دارد و بوميان خود را برخوردار از خصايص اين وجه طبيعت  كه انسان اشتراكاتی با اين ويژگی

هاي پوست خود را از طبيعت و از زمينــی كـه استخوانشود؛ فرد سرخده میپوستان ديطور مشهود در ميان سرخدانند، بهمی

داند. در نظر او تمام مظاهر كرده است جدا نمیدهند و بند نافش را به هنگام تولد در آن مدفون مردگانش آن را قوت می

(. ادوارد بارنت تايلور 93: 1385اند، نه يک مادۀ خارجی صرف )دماوندي، طبيعت مانند خود انسان از مظاهر مقدس حيات

وۀ شناس انگليسی، يکی از كسانی است كه تقريباً تمام عمر خود را در كشف و بررسی شيوۀ زيست و نح( مردم1917-1832)

گويد: »مردم بدوي تقريباً به تفکر قبايل بدوي گذراند. تايلور ارتباط تنگاتنگ انسان بدوي با طبيعت را اثبات كرد. او می

بخشيدند تمامی عناصر طبيعت نزد آنها، مخلوقات جانداري هستند كه حياتی نظير انسان چيز جان و احساسات بشري میهمه

(. بنابراين 125: 1383پردازند )رضايی، ها به انجام وظايف خود در كائنات میمانند آن و حيوانات دارند و به كمک جوارحی

 انگيزند.اي میهم جان يگانهطبيعت پهنة نيروهاي گوناگونی است كه روي

تر اي از حقيقت فشردهاتفاق خود آنها هستهتمام مسئلة بشر اين است كه بتواند اين نيروهاي پراكنده را مهار كند و به

اي است كه با كل حيات طبيعت و انسان ارتباط دارد. هنر انسان در قالب موسيقی، رقص، پيکرتراشی، بيافريند؛ اين مسئله

هايی هستند كه نيروهاي حلول يافته در طبيعت را يکجا ذخيره ويژه ادبيات همگی رسانهاي نمايشی شعر و بههصورتک

اين هنرها گاه مانند هنر انسان بدوي از رابطة مستقيم با واقعيات و طبيعت نشئت  كنند.ها منتقل میسازند و به انسانمی

ها و مردم عصر حجر، به بركت رابطة احساسی و نزديکی كه با نكه »سر هربرت ريد« مدعی است بوشمگرفت، چنانمی

ز ظواهر طبيعی نيستند، بلکه طبيعت داشتند، قادر بودند به زندگی خود سبک و جان ببخشند و گاه نيز درصدد تقليد ا

. در هر دو (54: 1392رؤيت بخشند )عزيزي فر، خواهند دنياي ماوراي طبيعت و جهان نامرئی را شکلی بصري و قابلمی

 صورت طبيعت ماية الهام هنرمند است حتی اگر خيالی و بر مبناي ذهنيات صرف باشد. 

هاي گيرد و خيال در كاستیاشتن امکانات بيشتر در آن شکل میذهنيات انسان بر مبناي امکانات طبيعت و يا آرزوي د

ناپذير دهد كه طبيعت عضوي جدايیۀ تاريخی نشان میگيرد. مطالعه و نقد و بررسی آثار هنري در هر دوروپر میموجود، بال

يادگار مانده ميزان درک در زندگی بشر بوده است. انسان در هر عصري در تعامل با طبيعت بوده و هست آثاري كه از او به 

 دهد.و شناخت انسان را از محيط اطرافش در و بررسی ادوار مختلف نشان می
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بيعت دارد. اين چيرگی و سازگاري نشان از توانمندي و هوشمندي انسان دارد كه بشر سعی در هماهنگی و تسلط بر ط

در جهت رفع نيازهايش بهره گيرد، اما متأسفانه در  همواره سعی داشته تا خود را با محيط اطرافش هماهنگ كند و از طبيعت

دانستند جدادش خود را از آن جدا نمیبرداري از طبيعت افراط كرده است. انسان فراموش كرده زمينی كه روزگاري ابهره

تواند حاكم متعلق به تمام موجودات اين كرۀ خاكی است و امانتی است در دستان او اگرچه انسان با نيروي عقل و تدبيرش می

 (.19: 1391بر طبيعت باشد، اما بايد بـه آن ارزشمند بها دهد و در حفظ اين ميراث بکوشد )حسينی و قدرتی، 

زدايی شد. در هاي علمی بشر، از طبيعت تقدسهاي دنيا پس از عصر رنسانس و با شروع پيشرفتاز تمدندر بسياري 

متکی بر اين درک نارسا كه طبيعت كارگاه مرده و بيجانی است كه فقط انسان  ايتمدن اروپايی از دورۀ رنسانس به بعد رابطه

خشد، رايج شد. اين امر موجب تسلط انسان بر طبيعت شد تا حدي وپرداخته خويش به آن جان بببايد با تحميل نظام ساخته

آنکه به زيبايی و برداري كند؛ بیرهاي است در خدمت رسيدن به اهدافش و تنها بايد از آن بهكه گمان كرد كه طبيعت وسيله

گويد ن معاصر بـه طبيعت میتوجهی انساسلامت اين پديده فکر كند. »بلينگا« پژوهشگر آفريقايی در نقد اين موضوع يعنی بی

: 1341ري، هايی از دخالت انسان در قواي طبيعی يا ماوراء الطبيعی هستند« )پيشاواند نشانه»اشيايی كه اطراف ما را احاطه كرده

39.) 

داند می برداري و استثماراي براي بهرهشود، انسان طبيعت را وسيلهتر میروز گستردهبا چنين ديدگاهی كه متأسفانه روزبه

كند. تخريب طبيعت، تخريب جهان انسان و هنرهاي اوست. ترتيب در تمام قواي آن حتی تا حد تخريب، دخالت میاينو به

خوبی دهند؛ آثار هنرمندان نقاش اين عصر بههنرهاي مدرن فاصلة ميان انسان و طبيعت را نشان می به همين دليل است كه

گذارند با قوۀ خيال هنرمندان است. اين آثار قصة غريبی انسان و طبيعت را به نمايش مینشانگر فروكش كردن ارتباط طبيعت 

 تگی بسياري به دوري از و نزديکی به طبيعت دارد. رسد حال و روحية مردم بس(. به نظر می25: 1387)آزادگان، 

طرح شد، انسان در هر عصري و با هر  ها كه در اينجاهايی از اين دانستهدانيم و بخشمطابق آنچه در اهميت طبيعت می

تناسب ميان خود بينشی نبايد خود را فاتح طبيعت بداند. او بايد عاشق طبيعت باشد تا بتواند از اين رهگذر تعادلی سازگار و م

: 1384و طبيعت برقرار سازد. انطباق بين انسان و طبيعت مبتنی بر يک هماهنگی درونی و همدمی بين آن دو است )مهدوي، 

مثال در ژاپن كهن عنوانشود. بهها و اديان كهن اين هماهنگی و عشق به طبيعت ديده می(. در بسياري از اساطير، افسانه61

بينی آنان طبيعت تا يک مقام بسيار بلند وها و الگوهاي طبيعت، همسازي كامل وجود داشت و در جهانميان اعتقادات و نير

كه طبيعت به خاطر قداست و زيبايی ذاتی خود ن در خصوص طبيعت عبارت بود از اينهاي كلی آناتعالی يافت. ديدگاه

ديدند دوم آنکه هم انسان و هم خدايان را ساكن در طبيعت میعنوان آفريدۀ خدايان. اش بهمحترم بود نه به دليل اهميت ثانويه

كردند و سوم ها مشتركاً همکاري میها و كامیانسانهاي مربوط به طبيعت كه در جشنطورينه بالاتر و نه بيرون از آن، به

خدايان بدانديش خود منعکس  پذيرفتند و اين ويژگی دوگانه را در انسان وعنوان روي ديگر آن میآنکه بلاياي طبيعت را به

ياد نيروهاي ها و اعنهايت مهمی در حيات فرهنگی مردم داشت. جشنساخته بودند. ادراک خاص گذشتگان از طبيعت نقش بی

پرستی و هاي آغازين مانند جانكه در آيينطوريشناختی طبيعت همراه بود، بهمقدس طبيعت، همواره با ادراک زيبايی

(. گويی انسان در تلاش بوده است تا خود 79: 1353آبادي، س عرفانی نسبت به طبيعت پديد آمد )نجمپرستی يک حطبيعت

 را با طبيعت يکی كند.

هاي طبيعت چنانچه در بخش گذشته گفته يان طبيعت ناشناخته زاده شد و پا به عرصة زمين گذاشت. ناشناختهانسان در م

كه دريافت كه با پرستش عناصر طبيعی قدرتمند و مقدس علاوه بر اين شد موجب مقدس شمردن و پرستش آن شد. انسان

هاي محيط اطرافش غلبه كند ه آن نيروها، بر ديگر ناشناختهتواند با توسل بها در امان است، بلکه میاز خطرات و قدرت آن
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هنگ انسان بدوي شده است كه با آداب مند گردد. اين امر منجر به اعتقادات غريبی در فرو در امور روزمره از كمک آنان بهره

ها، تلاش براي غلبه بر ويیگها و غلبه بر حوادث طبيعی از طريق پيشارتباط نيست، مانند غلبه بر انواع بيماريپرستش بی

قلانی ها، آداب عجيبی وجود دارد كه توضيح عها و سنتها و ارواح. در اغلب آييندنياي فراطبيعت پر از شياطين، ديوها، پري

دهند كه انسان علاوه بر نياز به تسلط بر طبيعت و منطقی آشکاري ندارند. مطالعه و بررسی اين اعتقادات غريب نشان می

شناخت و تسلط بر نيروهاي فراطبيعت نيز بود. به اعتقاد »هيس«، در ذهن انسان بدوي، ماوراءالطبيعه هرچند در پی اطرافش

 (. 103: 1377از آن نيست )گلسرخی، از طبيعت متمايز است، اما منفک 

ر كوشيد تا طبيعت و ناچاتوانست بر آنها غلبه كند. پس بهانسان درک درستی از قوانين طبيعت نداشت و بنابراين نمی

هاي فريب هايی شبيه با اينها از راهنيروهايش را فريب دهد. توسل به انواع سحر و جادو و طلسم، اوراد و اذكار و دعا و روش

بينی و پيشگويی آينده از بقاياي رسومی بود كه با انواع طبيعت براي غلبه بر نيروهاي طبيعی و فراطبيعت بود. جادوگري، طالع

توان هاي حيوانات قربانی شده، میديانت ارتباط داشتند؛ در مذاهب كهن خاورميانه اعتقاد بر اين بود كه باملاحظة روده اولية

بينی كرد. بابليان، حوادث آينده را از روي حركات ستارگان و بررسی كبد حيوانات قربانی شده پيش گويیوقايع آينده را پيش

دهد كه آنان به جهانی پر از شياطين معتقد بودند و طلسماتی كه از ه از آشوريان نشان میماندكردند. متون مذهبی باقیمی

گونه اعتقادات در ميان عتقادات آنان جايگاه مهمی داشته است. ايندهد كه سحر و جادو در ميان اآويختند، نشان میگردن می

نهادند تيغی را در آتش میتان آمريکاي شمالی استخوان جوجهپوسشود. براي نمونه، سرخوفور ديده میاقوام بدوي غرب نيز به

 (.1399كردند. )ر.ک. فريزر، شد، وقايع آينده را پيشگويی میهايی كه حادث میو از روي ترک

ها چيزي جز آرزوهاي انسان هاي پرداختن به اعمال جادويی چندان مشکل نيست. به اعتقاد »فرويد« اين انگيزهفهم انگيزه

بر آنها بر خطرات محيط فائق آيد. كرد تا با تکيهند. كاربرد سحر و جادو و انواع طلسمات، انسان بدوي را ياري مینيست

برداري از ارادۀ آدمی، حفظ انسان از سوانح و مصائب و خطرات، توفيق در آسيب رساندن مانواداشتن نيروهاي طبيعت بـه فر

كارگيري سحر و جادو بوده است. ادوارد بارنت تيلور ارد ديگر از اهداف بهبه دشمنان، موفقيت در شکار جانوران و مو

بازي كودكان د را از عروسک آغاز نمود. اسباب(، تحقيقات وسيعی را دربارۀ ماهيت جادو آغاز كرد و تتبع خو1917-1832)

يشتر از بزرگسالان است و براي بروز مراتب بشباهت فراوانی بـه موجودات و اشياي واقعی دارند. قدرت تخيل كودكان نيز به

اي ا كالسکهپندارند كه بر كشتی يكشند و میهاي چوب را به اطراف میيافتن به وسايل محدودتري نيازمند است. كودكان تکه

يز به گويند. تيلور ديد كه زنان آفريقايی نپندارند كه جان دارد و با او سخن میسوارند يا عروسکی را در آغوش گرفته و می

رو او به يک اصل اساسی پی برد و آن اينکه افرادي كه از لحاظ تمدن در گيرند. ازاينياد كودكان مرده، عروسک در بغل می

اي واقعی وجود دارد كه صرفاً از عمل ذهنی رار دارند، عموماً معتقدند كه ميان شیء و تصوير آن، رابطهتري قمدارج پايين

توان اثري را از طريق بدل به اصل ابلاغ كرد. مثلاً اقوام اروپايی اعتقاد رو معتقدند كه میازاين شود وشخص بيننده ناشی نمی

شده باشد يک سنجاق در بدن عروسکی مومی كه به شکل شخص موردنظر ساخته توانند با فروبردنداشتند كه زنان ساحره می

»الگون كوئين« براي آنکه در شکار موفق باشند، چيزي شبيه  پوستآن شخص را بيمار كنند و يا اينکه جادوگران قبايل سرخ

 (. 70-71: 1381دادند )شهباز، ساختند و آن را آماج تيرهاي خود قرار میبـه آهـو می
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 جان. عناصر طبیعت بی2-2

 شوند:جان معرفی میترين عناصر طبيعی بیدر ادامه، مهم

 . دريا1-2-2

گيري شهرها و توسعه تمدن بشري از ديرباز وابسته بدان بوده و هست. هر جا با کلآب يکی از عناصر طبيعی است كه ش

شود. شويم، بدون شک در حوالی آن رد پاي چشمه و رودي ديده میمیرو هاي دور روبهمانده از زمانتمدن شهري برجاي

آبی باعث اهميت دوچندان يافته و معضل كمزمين به دليل قرارگيري در اقليم گرم و خشک اين عنصر در پهنة جغرافيايی ايران

ن اختصاص داشته باشد. از شود طيف وسيعی از باورهاي مقدس ايرانيان به حفاظت از آب و جلوگيري از آلوده كردن آمی

هاي مقدسی كه به وجود آورندگان شويم؛ آبهاي مقدس مواجه میويژه در فلات مركزي با آبهمين روست كه در ايران به

 (.57: 1395ا پيامبران و ائمه اطهار هستند )غضنفري و كريمی، هآن

ا براي تغيير زندگی جودر فقير و مهربان ايفا در داستان جودر و برادرانش نيز آب در جلوۀ »بركة قارون« نقش خود ر

شويم ي مواجهه میآفرينی عنصر آب براي كسب روزشده است و باز با نقشكند. »گنج شمردل« در انتهاي اين بركه مخفیمی

(. در حکايت »ملک بدر باسم و ملکه جوهره« نيز آب و دريا محل بروز حوادث غريب 2/1319: 1397پور، )ر.ک. مرعشی

كند. اساساً در ( و نقش هميشگی خود را در تغيير زندگی قهرمانان داستان ايفا می2/1585: 1397پور، ست )ر.ک. مرعشیا

 كنند. نقش كليدي بازي میحکايات زيادي ماهيگيري و آب 

پور، رعشیشده است )ر.ک. مدر حکايت »خليفة صياد« نيز آب هم به دريا و نقش آن در روزي و آغاز زندگی جديد اشاره

بخش هم همچنان نقش خود را براي تغيير زندگی صيادان فقير بر عهده دارد. در (؛ گويی اين عنصر حيات2/1791: 1397

(. دريا 2/2013: 1397پور، ترين عنصر طبيعی اين افسانه آب و دريا است )ر.ک. مرعشیبحري نيز مهمحکايت عبدالله بري و 

رود و صياد اين قصه نيز با در دام يمات بزرگ و شروع زندگی جديد به شمار میعرصة كسب روزي و سمبلی براي تصم

 گشايد.انداختن يک آدم دريايی، راه ورود به دنيايی ديگر را می

 . جزيره3-2-2

آور و عجيب تصور شده است. جزاير در افسانة جزاير به سبب دوري از مراكز مهم شهري و احاطه شدن با آب محلی وهم

شاه و كند. در حکايت »جاناي كه بلوقيا اغلب عجايب را در جزاير هفتگانه مشاهده میگونهكنند، بهنقش مهمی ايفا میبلوقيا 

: 1397پور، شود )ر.ک. مرعشیشوند، جزيرۀ بوزينگان و عجايب ديگر ديده میه دونيمه میخوارانی كشمسه« جزيرۀ آدم

اي رسيديم و هايی غريب براي رويدادهاي جديد و عجيب هستند: »به جزيرهها در حکايت »سندباد« مکان(. جزيره2/1117

نجات دهيد كه اين نه جزيره، بلکه ماهی بزرگی هاي خويش در آن به تفرّج پرداختيم كه ناگاه ناخدا فرياد برآورد كه جان

هاي نرينة ديگر درآمدم كه مکان اسباي اند. به جزيرهها بر او جمع شده و درختان رستهاست كه از آب بيرون آمده و ريگ

بوزينگان كه  هاي الماسين و مارهاي عظيم ...«، »كوههاي با ريگاي كه مکان زندگی رخ است... »باديدريا بود ...« »جزيره

 اي كهالجثه است«. »جزيرهاي كه محل زندگی اژدهايی عظيمخوار است ...«، »جزيرهترين وحشيان و غولی آدممکان قبيح

كاشتند و رسم تدفين زنان و شوهران باهم كـه خوار است«؛ اشاره به سرزمينی كه مردمان آنجا فلفل میپادشاه آن غولی آدم

اي چون باغ بهشت و با مردمانی .« اشاره به سرزمين وحشيان كه گوهرهاي فراوان داشت«، »جزيرهاي است به هند ..اشاره

قيمت و عنبر« هاي بسيار مملو از گوهرها و لؤلؤهاي گرانرفتند«، »كوهی با چشمهگعجيب كه از مسافران غريب سواري می

سليمان است و كس را ازآنجا خلاصی نيست و در آخر اشاره به سرزمين چين و آخر درياها و اقليم الملوک كه مکان قبر 
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ت و در حال پروبال بر ايشان پديد گشاي بزرگ كه مردم آن در سر هرماه رنگ از رخسارشان دگرگون می»اشاره به جزيره

 (. 2/1175: 1397پور، پريدند« )ر.ک. مرعشیآمده و به آسمان می

 . غار4-2-2

كه در حوزۀ ادبيات حضوري نسبتاً گسترده دارد. غار جايی است كه دسترسی به آن غار از عناصر و فضاهاي طبيعی است 

جهت محيطی مقدس تلقی اي است براي نزديکی به پروردگار و ازاينهها مشکل است. بنابراين مکان امن و آسودبراي انسان

و اولين پيام وحيانی خود را در همين شود. پيامبر اسلام )ص( سکوت و خلوت غار را براي تأمل و خود انديشی برگزيد می

دين« غار و چاه موجود در الشده است. در افسانة »حاسب كريمدهنده شناختهمکان دريافت كرد. غار در طبيعت عنصري پناه

 جا به ملکة مارها وكند و از همانبخشی غار بروز میشوند، اما درنهايت ويژگی نجاتآن در ابتدا باعث گرفتاري حاسب می

بخشی غار در داستان اصحاب كهف و دهندگی و نجاترسد. خاصيت پناهها و مسند وزارت میازآن به علوم و حکمتپس

فردي دارد و به دليل هاي خاص و منحصربهعلاوه غار در طبيعت، ويژگیتوجه است. بهو ابوبکر قابل ماجراي پيامبر )ص(

دهد و خود طبيعتی در درون طبيعت است. غار هترين شکل نشان میهاي تنهايی و تاريکی را به بوجود همان ويژگی

ها مکان امنی است براي پنهان ين دليل در افسانه(؛ به هم16-19: 1384دهندۀ لاية درون طبيعت است )نامور مطلق، نشان

بهاي اوست و رانها و حتی مخازن علم و حکمت. چنانچه در اين افسانه، غار محل دفن سليمان نبی و خاتم گكردن گنج

هاي مخفی هاي مادي و معنوي و كسی كه بتواند داخل آن شده و به گنجهمچنين مکانی است براي ملکة مارها و گنجينه

نوعی به دريافت اسرار و رموز مشرف خواهد شد. در حکايت »مدينه النحاس« نيز به ساحلی پر از درون آن دست يابد به

هايی تجريدي رود و گاه جنبهاش فراتر میگرايانهشب از ابعاد عينی و واقعمکان در هزارويکشده است. غارهاي دريايی اشاره

انگيز نوعی شگفتهاي مرموز و غريب بهكوچهپسشب، آن قصرهاي رؤيايی و آن كوچههاي هزارويکيابد. درواقع، مکانمی

هاي عينی شب از مکانگونه در هزارويکيابد. ايني میخورد و گاه معنايی رمزي و اساطيرها پيوند میبا مضمون و شخصيت

 تحليل كنيم. توانيم آنها راشود و ما با عينکی رمزگشايانه میزدايی میو ساده، آشنايی

 . گياهان و درختان3-2

زير پايش واسطة ملکه مارها گياهی كه هر كه او را بيابد و بفشارد و آب آن را به گر و سخنگو بهگياهان خاص و معجزه 

هايی خاص به بزند از آب درياها بگذرد و پايش تر نشود، گياهی كه هركه از آن خورد تا نفخة صور نميرد، درختانی با ميوه

هاي تلخ صبر كه اگر اند، ميوههايی به شکل سرهاي آدميزاد كه از گيسوان آويختهاند، ميوهشکل مرغان سبز كه از پا آويزان

خندند. بلوقيا در پنجمين گريند و میهايی كه میسوزاند و ميوهور كرده و میدرخت افتد بر آن را شعلهها كه اي از آنقطره

گردد و سياحان آنها را ها اكسير میريزند، زير سنگبيند كه وقتی روي زمين میهاي طلايی میجزيره، درختانی با شکوفه

(. اشاره به چهار برگ بهشتی براي پوشاندن آدم )ع( كه توصيفی از 2/1086: 1397پور، سازند )ر.ک. مرعشیگرفته و طلا می

 ي در پيدايش جهان همخوان است.پديد آمدن برخی عناصر عالم را در خود دارد و با اوصاف اساطير

 . طبيعت جاندار4-2

يوانات خوراک آنها شد. اول از همه، حدر جامعة عرب، بيش از هر جاي ديگر، از حيوانات به انحاي مختلف استفاده می

د چرم، آمد. افزون بر اين، حيوانات محصولات خاصی نيز ماننبود كه بيشتر از راه صيد، ماهيگيري يا دامداري به دست می

رساندند. حيواناتی نظير اسب، شتر و قاطر براي سواركاري و باركشی به كار گرفته عسل، ابريشم، مشک و پشم به انسان می

رفتند. ها، پرندگان شکاري و ديگر جانوران براي شکار غزال، پرندگان كوچک و مانند آن به كار میگها، سشدند. اسبمی

هاي خاص شد. در مراسم و مناسبتتی مانند سواركاري، پرتاب نيزه و بازي چوگان استفاده میويژه براي مسابقاها بهاز اسب
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شدند؛ مانند پرندگان براي ي نمايش و سرگرمی نيز نگهداري میشدند. حيوانات برانظير عيد قربان، حيوانات قربانی می

رمرغ و نظاير آن. به باور عامه، برخی حيوانات آموز براي معركه، مارها، خرس، شير، فيل، شتهاي دستآوازشان، ميمون

دند )مارزلف و شهاي جادويی داشتند و براي امور دارويی، طلسمات و اعمال ديگر نگهداري میمصارف درمانی يا قدرت

شب كه بيشتر روايت زندگی عادي مردم است، طبيعی است كه رد پاي فن ليوون، زيرچاپ: ذيل حيوانات(. در هزارويک

 ان و حيوانات همه جا پيدا شود. اين جانوران به دو دسته قابل تقسيم هستند: جانور

 . حيوانات طبيعی كه با ذات و ماهيت واقعی خودشان حضور دارند1-4-2

در هزارويک شب حيوانات باربر و سواري تقريباً هميشه در قصه حاضر هستند. در حکايت ملکة مارها، براي قهرمان خر 

(. در حکايت »ابله و خرش و دزد« 1/1079: 1397پور، نند تا به دنبال رزق و روزي برود )ر.ک. مرعشیكو طناب تهيه می

بفروشد، با خري عادي مواجه هستيم. دزدان كه از باور مردم به جادو برد تا لوحی كه خرش را به بازار میشخص ساده

پور، وده كه توبه كرده و دوباره آدم شده است )ر.ک. مرعشیكنند كه يکی از يارانشان همان خر فروشنده بباخبرند، ادعا می

شب نيز حضور ر هزارويکهاي رايج بوده است كه د(. بر خر نشاندن و در شهر چرخاندن يکی از مجازات1/936: 1397

ها را خورده شود ... تا اعتراف كند مال آندارد. در حکايت مسرور بازرگان، وي به خدعة همسر و كنيزانش سوار بر خري می

افتد نيز معمولاً قهرمان سوار بر اسب است و در حال تازاندن شان كرده است. بيشتر ماجراهايی كه در شکار اتفاق میو آواره

 (. 1/53: 1397پور، اند )ر.ک. مرعشیوانی مانند حکايت شاهزاده و عفريته اتفاق افتادهدر پی حي

ی هستند مانند حکايت ملک عمر بن نعمان و پسرانش كه در آن شبی شركان گاهی حيوانات و كنششان آغازگر گرۀ داستان

تمرين كشتی و تيراندازي دخترانی زيبا را از خستگی بر اسب خوابش برد و در ميانة جنگلی بيدار شد و  -قهرمان داستان-

 شود. ديد. همين رفتن اسب موجب آشنايی شركان با ابريزه می

بهاي وزير، راهی براي رسيدن به معشوق ريم زنُاريّه«، قهرمان با درمان اتفاقی اسب گراندر حکايت »علی نورالدين و م

وردان قصّاب و خاتون و خرس نيز به ويژگی خاصی از خرس  (. در حکايت2/1859: 1397پور، يابد )ر.ک. مرعشیخود می

شود ورد پيش، دختر پادشاه با بوزينه سرگرم می(. در حکايتی ديگر شبيه به م1/886: 1397پور، اشاره شده است )ر.ک. مرعشی

وسايل آنها را سرقت اش، دزد با سرگرم كردن مردم با بوزينه، (. در حکايت دزد و بوزينه1/889: 1397پور، )ر.ک. مرعشی

را نابود كرده شاه شويم كه بسيار نيرومند هستند و همراهان جانهايی روبرو میشاه و شمسه با بوزينهكند. در حکايت جانمی

 (. 2/1117: 1397پور، است )ر.ک. مرعشی

پور، شود )ر.ک. مرعشیمی افتد و پايش براي هميشه لنگدر حکايت دلاک بغداد و برادر اول، برادر دلاک از روي شتر می

كه با مردي دهد (. در حکايت پيرزنی با سگ گريان، پيرزن با ادعاي دروغين جادوشدن سگ، زنی را فريب می1/191: 1397

شود و موجب ( و در حکايت قطرۀ عسل، سگ محبوب قهرمان كشته می2/1274: 1397پور، غريبه درآميزد )ر.ک. مرعشی

 (.  2/1268: 1397پور، گردد )ر.ک. مرعشییاي بزرگی مدرگيري قبيله

 اند. حيوانات طبيعی كه در اصل انسان بوده2-4-2

كنند، ولی عمدتاً جادوشده هستند. در قصة گداي دوم كه در درون شب بازي میيکها عموماً نقش بارزي در هزاروميمون

يابيم كه وي كند، درمیهايی از مرگ تعريف میچشم براي رحکايت جامع حمال و دخترها آمده و آن را دومين گداي يک

(. در حکايت ابومحمد 1/88: 1397، پوراي كرده است )ر.ک. مرعشیاي بوده كه ديوي او را بدل به بوزينهدر اصل شاهزاده

هاي سانشب معمولاً ساحران ان(. در هزارويک1/793: 1397پور، شويم )ر.ک. مرعشیتنبل نيز با بوزينة جادوشده مواجه می
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پور، كنند. حکايت بانو و دو سگش )ر.ک. مرعشیگناه را به خر، غزال، خرس، ميمون، سگ و پرنده تبديل میخاطی يا بی

 هاي سحرشده است. هاي هزارويک شب دربارۀ سگ(، يکی از مشهورترين قصه1/107: 1397

 

 گیري. نتیجه3

رسيم كه اگر طبيعت وجود نداشت، قصه هم وجود نتيجه می شب در محور طبيعت به اينهاي هزارويکبا مطالعه قصه

هاي فراوانی شده ساز وقوع قصهشب زمينههزارويکنداشت. حيات اين دو كاملاً به هم وابسته است. در اصل، طبيعت در 

 است. 

و زيبا كه در هايی با طبيعت بهشتی شويم؛ يا سرزمينرو میشب با طبيعت در وجوه جالب و عجيبش روبهدر هزارويک

شده كه اند و يا طبيعت با چهرۀ دگرگونوصف آن گردآورندگان و مترجمان كمال ذوق هنري و ادبی خود را به كار گرفته

پا. از سوي ديگر، حيوانات نيز جزو عناصر طبيعت هاي عجيب و جزيرۀ نهنگ، جزيرۀ آدمخوارها و دوالشامل درختان با ميوه

يافته، شوند، برخی حيوانات با ظاهر و ذات طبيعی دائمی و دستة ديگر حيوانات تغييرشکلره ظاهر میهستند كه باز هم با دو چه

. طبيعت 2جان مانند جزيره، غار، كوه، دريا؛ . طبيعت بی1موعة عظيم با سه نوع طبيعت روبه رو هستيم: بنابراين ما در اين مج

. طبيعت جاندار يا حيوانات 3شود؛ ن جادويی و عجيب و غريب میسبز گياهان و درختان كه شامل درختان طبيعی و درختا

شب با بسامد بالاي تغيير شکل انسان به هاي هزارويکتشده است. در حکايكه شامل حيوانات معمولی و حيوانات افسون

غزال، خرس، ميمون،  گناهی را به خر،جانور مواجهيم كه معمولاً به عنوان مجازات فرد گناهکار و يا حتی ساحري انسان بی

 كند. سگ و پرنده تبديل می
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